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در 12 شماره گذشته، پيشتازان انديشه هاي نوين مديريت منابع انساني در قالب مقالات »منابع انساني در 
صحنه« معرفي شدند. از اين شماره، سلسله مقالات »مديريت و زباني ديگر« تقديم خوانندگان تدبير خواهد 
شد. بدون ترديد زبان مديريت به مرور زمان دگرگون شده و از زبان حقيقي به زبان مجازي گرايش پيدا كرده 
است. امروز،  بكارگيري نمادها و استعاره ها در مفهوم پردازي و تصويرگري و ساده سازي جنبه هاي متنوع و 
مختلف مديريت و سازمان بسي رواج يافته است، به گونه اي كه درك تئوري هاي مديريتي و مدل هاي سازماني 
به پشتوانه فهم استعاره هايي ميسر است كه در پس ذهن و ضمير طراحان آن مدل ها و ارائه دهندگان آن نظريه ها 

بوده است.
بنابراين شناخت و تجزيه و تحليل استعاره ها و اساسا زبان نمادين و بيان مجازي، اكنون صرفا به عرصه 
ادبيات محدود نمانده و زواياي تفكر آدمي را در فهم پديده هاي پيچيده اي همچون مديريت و سازمان دربرگرفته 
است. در  سلسله مقالاتي كه انتشار آنها از اين شماره آغاز مي شود ضمن توضيح زواياي گوناگون زبان جديد، 

استعاره هاي مختلف سازماني موردكاوش قرار مي گيرد.

مديريت و زباني ديگر )1(
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زبان مجازي 
و تفكر استعاري
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زبان، محور تأملات انساني
و  الهي  نعمتهاي  بزرگترين  از  زبان 
وجه تمايز انسان از ساير موجودات است. 
)علمه البيان:  بيان  تعليم  با  خداوند رحمان 
الاسماء  آدم  )علم  اسماء  و   )4  / الرحمن 
كلها: بقره / 36( به انسان، او را در صدر 
و  زبان  است.  داده  جاي  خود  مخلوقات 
كلام مقوله اي است فراتر از اداي حروف 

و كلمات.
در قرن گذشته، زبان به موضوعي فكري 
بزرگي  متفكران  و  شد  تبديل  فلسفي  و 
چون هايدگر و ويتگنشتاين، رويكردها و 
كاركردهاي مختلف آن را مورد بررسي قرار 
دادند. زبان شناسي، هرمنوتيك، معناشناسي 
و علوم وابسته به آن بسي گسترش يافت. 
دانسته  انسان  تأملات  تمامي  محور  زبان، 
ناميد  وجود«  »خانه  را  زبان  هايدگر،  شد. 
و گفت: هستي، زبان گونه است )ليكاف و 

جانسون، 1378:50(.
قرنها قبل نيز انديشمندان بزرگ ما به 
واكاوي ابعاد مختلف نقش زبان در هستي 
پرداختند. مولانا، زبان را پرده درگاه جان 
پنهان  خود  زير  را  آدمي  هويت  كه  ناميد 
هستي،  كه  است  زبان  با  است.  داشته 

جنبه هاي گوناگون خود را مي نماياند:

آدمي مخفي است در زير زبان
)دفتر  جان  درگاه  بر  است  پرده  زبان  اين 

دوم مثنوي(
....

كاشكي هستي زباني داشتي
سوم  )دفتر  برداشتي  ها  پرده  هستان  ز  تا 

مثنوي(

زبان مجازي
زبان دوگونه است: زبان حقيقي و زبان 
آنچه  از  زبان حقيقي، مقصود  مجازي. در 
كه  است  همان  شود،  مي  نوشته  يا  گفته 
گفته يا نوشته شده است. در زبان مجازي، 
حالتي رمزگونه دركار مي آيد و از آنچه به 
ظاهر گفته يا نوشته مي شود، چيز ديگري 

مراد مي شود:
من چو لب گويم لب دريا بود

)دفتر ششم  بود  الا  مراد  من چو لا گويم 
مثنوي(

توصيفي  معمولا  كه   - مجازي  زبان 
است - معنايي را كه به يك پديده مرتبط 

است به پديده ديگر منتقل مي كند. بنابراين 
در اين فرايند، رمزگونگي و تصويرسازي و 
استفاده از شكلهاي مختلف صناعات ادبي 
نظير استعاره، تشبيه، تمثيل و كنايه اهميت 
تام مي يابد. گرايش انسان به شعر و داستان 
به  بيان رمزآميز موضوعات و دستيابي  در 
معنايي جديدتر، وسيعتر، خاصتر و دقيقتر 

به همين دليل است.

استعاره، مهمترين صنعت ادبي
 )Metaphor( استعاره  ميان،  دراي��ن 
اصلي ترين و رايجترين شكل زبان مجازي 
در  كه  شد  اشاره  است.  ادبي  صناعات  و 
براي  كه  معنايي  در  واژه ها  حقيقي،  زبان 
آنها وضع شده است به كار مي روند. در 
كه  غيرمعنايي  در  كلمه  اما،  مجازي  زبان 
براي آن وضع شده است به كار مي رود و 
بنابراين دلالت برآن معني به وسيله قرينه 
صورت مي گيرد. قرينه، به كاربردن علامت 
و نشانه اي است كه معلوم مي دارد معناي 
حقيقي منظور نيست و ذهن شنونده را از 

معناي حقيقي منصرف مي سازد. 
عبارت  فصاحت  ادبي،  صناعات  در 
به  كلمات  اداي  و  بيان  از صراحت  است 
نحوي كه لكنت پديد نيايد و الفاظ درشت 
رعايت  با  كلام  ايراد  نيز  بلاغت  نباشند. 
به  است،  مخاطب  مقام  و  حال  مقتضاي 
باشد.  شده  رعايت  فصاحت  آنكه  شرط 
تبيين  بلاغت  علم  در  كه  كلام  بودن  رسا 
مي شود، شامل دو فن است: معاني و بيان. 
افزوده اند  دو  اين  بر  نيز  را  بديع  برخي 
بيان  و  معاني  توابع  از  را  آن  گروهي  و 

دانسته اند. 
آن،  وسيله  به  كه  است  علمي  معاني، 
ازجهت  كلمات  تركيب  و  الفاظ  احوال 
بررسي  مقتضاي حال مخاطب  با  مطابقت 
آن  توسط  كه  است  علمي  بيان،  مي شود. 
روشهاي  به  را  واحد  معني  يك  توان  مي 
مختلف ارائه داد؛ به گونه اي كه بعضي از 
بعضي  از  معني،  بر  دلالت  در  روشها  آن 
ديگر روشن تر باشند )رهني، 1360:178-

.)153
اصل  است.  مجاز  اقسام  از  استعاره 
استعاره، تشبيه است. تشبيه مشاركت امري 
است با امر ديگر در يك معنا. اركان تشبيه 
عبارت است از: مشبه، مشبه به، وجه شبه و 
ادات تشبيه. گاه طرفين تشبيه هر دو حسي 

هستند )تشبيه محسوس به محسوس( مانند 
اشعار  در  كه  بنفشه  به  جانان  زلف  تشبيه 
شعراي ما آمده است. گاه طرفين تشبيه هر 
دو عقلي هستند مانند تشبيه علم به حيات. 
است  به، حسي  مشبه  و  عقلي  مشبه   گاه 
تشبيه  مانند  محسوس(  به  معقول  )تشبيه 
مرگ به درنده يا عدل به ميزان. گاه مشبه 
تشبيه  مانند  به عقلي است  حسي و مشبه 
شبه  وجه  كريمانه.  اخلاق  به  بوي خوش 
نيز معنايي است كه شبه و مشبه به در آن 
شريك هستند مانند علم و هنر يا جهل و 

ظلمت.
تشبيه  بر  مبتني  مجازي  بيان  استعاره، 
است كه يكي از دو طرف تشبيه )مشبه يا 
مي تواند  استعاره  نمي شود.  ذكر  به(  مشبه 
استعاره  در  باشد.  غيرصريح  يا  صريح 
صريح، مشبه حذف و مشبه به ذكر مي شود 
مانند استعاره ژاله براي اشك، نرگس براي 
چشم، سرو براي جوان و شير براي انسان 
دلير. در استعاره غيرصريح، مشبه به حذف 
به، جاي  مشبه  اما  شود،  مي  ذكر  مشبه  و 
خود را به يك يا چند تا از اوصاف خود 
مي دهد، مانند استعاره هاي كام ظلم، رهزن 
دهر، سايه دولت، تيغ زمانه و  چشم عقل 

)تجليل،1363، 63-69(. 
از  كه  است  توصيفي  استعاره  بنابراين 
ديگر  پديده اي  به  پديده  تشبيه يك  طريق 
كه با هم وجوه مشتركي دارند، به روشن 
كمك  ناشناخته ها  شناخت  و  ذهن  شدن 
كار  به  استعاره  در  كه  تشبيهي  مي كند. 
مي رود تاثير كلام و دامنه نفوذ آن را بيشتر 
كه  را  چيزي  تشبيه،  مثل  استعاره  مي كند. 
مي كند.  مصور  و  مجسم  است،  ذهن  در 
دو  بين  هماني  اين  آوردن  پديد  استعاره 
پديده اي است كه نمي توان به طور طبيعي 

آن را معادل تصور كرد.

تفكر استعاري
معناي استعاره به مرور زمان، گسترش 
ادبيات  از  وسيعتر  بس  دامنه هايي  و  يافته 
فقط  استعاره  امروزه  است.  دربرگرفته  را 
وسيله آراستن سخنان ادبي نيست و نوعي 
بر  استعاره  است.  تفكر  روش  و  ديدگاه 
علم، زبان و نحوه انديشه ما تاثير مي گذارد 
و در صحنه اعمال روزانه ما حضور دارد. 
استعاره حامل بسته هاي معناشناختي است: 
به تعبير ليكاف: استعاره ها بنيان درك، فكر 
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نقش استعاره هاي سازماني در تئوري  هاي 
مديريت

و س��ازم��ان،  م��دي��ري��ت  درزم��ي��ن��ه 
نظريه پردازي هاي بسياري صورت گرفته و 
مكاتب متعددي پديد آمده است: كلاسيك، 
نوگرا، نمادگرا و فرانوگرا. مديريت علمي 
افرادي  در دوره مدرنيسم شكل گرفت و 
در  فايول  هنري  و  تيلور  فردريك  مانند 
نقش  مكتب كلاسيك  از  شاخه  اين  ابداع 
افرادي  كلاسيك،  مكتب  درون  داشتند. 
آدام  وبر،  ماكس  دوركهايم،  اميل  چون 
با  كه  بودند  نيز  ماركس  كارل  و  اسميت 
نظر يه پردازي  به  شناسانه  جامعه  گرايش 
بود  مدرنيسم  اين، شروع عصر  پرداختند. 
كه انسان خود را و خرد خودبنياد خود را 
برپايه اصول عقلائي و رها از قيد هرگونه 
دوران،  اين  حاصل  كرد.  كشف  سنت 
پيدايش انسانهاي از خودبيگانه در محيطي 
بود كه سازمان به مثابه يك ماشين انگاشته 
مي شد. بدين ترتيب از سال 1923 مكتب 
جنگ  از  پس  گرفت.  شكل  نئوكلاسيك 
جهاني دوم و در دوران مدرن، به سازمان 
به عنوان يك سيستم نگاه شد. با استفاده از 
نظريه سيستم ها  تئوري عمومي سيستم ها، 
براي تبيين مسائل سازماني مطرح شد. در 
اين زمان بود كه با پيچيده تر شدن ماهيت 
نهادهاي  عنوان  به  سازمانها،  كاركرد  و 
عنوان  به  نماد  و  استعاره   از  اجتماعي، 
و  سازمان  پيچيدگيهاي  فهم  براي  راهي 
ارائه نظريه هاي مديريت و سازمان استفاده 
شد )خاكي، 1386 : 31-27(.  بنابراين در 
بن هر نظريه مديريتي و سازماني مي توان 
پيش فرض  عنوان  به  را  استعاره اي  بايد  و 
مفهوم  درحقيقت،  گرفت.  سراغ  ذهني 
سازي، تصويرسازي، نشانه سازي و استعاره 
سازماني به منزله راههاي جديد انديشيدن 
مورداستفاده  وسازمان  مديريت  مقوله  به 

قرار گرفتند.
مديريتي  تئوري  هر  گفت  مي توان 
متكي بر استعاره اي است كه قبلا در ذهن 
است.  گرفته  شكل  نظريه پرداز  ضمير  و 
نظريه هاي سازماني به منزله تفسيرهايي از 

واقعيتها و مشكلات سازماني اند.
با  كنارآمدن  براي  را  ذهن  استعاره، 
سازماني  زندگي  چندوجهي  خصوصيات 
آماده مي كند. سازمان نهاد پيچيده اي است 
كه همواره در مسير تغييرات شتابناك قرار 

و عمل ما هستند. سيستم فكري ما اساسا 
ابزاري  استعاره  دارد.  استعاري  ماهيتي 
آدمي  به  موضوع  ساده سازي  با  كه  است 
و  ناشناخته  پديده هاي  و  مفاهيم  درك  در 
استعاره توجه ما را  پيچيده كمك مي كند. 
وقتي  برمي انگيزاند.  مشابهت ها  درك  به 
مي گوييم آن مرد يك شير است، از تصوير 
براي جلب توجه تشابه شير و مرد استفاده 
درك  براي  است  ابزاري  استعاره  مي كنيم. 
بهتر و فهم درست تر پديده ها و واقعيتها كه 
با محسوس كردن مفاهيم انتزاعي و زندگي 
بخشيدن به احساسات پيچيده و گنگ پا به 
استعاره،  امروزه،  بنابراين  ميدان مي گذارد. 
مقوله اي صرفا مرتبط با زبان نيست، بلكه 
بدين  است.  انديشه  با  مرتبط  فرايند  يك 
متعددي  حوزه هاي  در  ام��روزه  جهت 
شناسي،  روان  شناسي،  زيست  همچون 
نيز  ، مفاهيم سياسي و اجتماعي و  فلسفه 

مديريت و سازمان اهميت يافته است.
خود،  يافته  توسعه  مفهوم  در  استعاره 
بخشي از فرايند يادگيري و وسيله اي براي 
افزايش ظرفيت تفكر خلاق است. استعاره 
است،  قالب چيز ديگري  در  ديدن چيزي 
چگونه  چيز  آن  درب��اره  نمي دانيم  چون 
بينديشيم يا حرف بزنيم. مهمترين كاركرد 
شناختي استعاره، فراهم ساختن درك يك 
انتزاعي از طريق مفهومي ملموستر  مفهوم 
علائم  از  يكي  را  استعاره  ارسطو،  است. 
نبوغ مي دانست و عقيده داشت كه هر كس 
قلمروي  دو  شباهتهاي  درك  ظرفيت  كه 
كاملا متفاوت را داشته باشد و بتواند آنها 

را به هم ربط دهد، يك نابغه است.
هنرمندانه  كشف  بزرگترين  استعاره 
است.  تخيل  ابزار  كارآمدترين  و  زبان  در 
نقاشي  ابزار  منزله  به  مي توان  را  استعاره 
و  آوردن  پديد  با  ما  كرد.  تصور  كلام  در 
به عمق معناي  استعاره اي  به كاربستن هر 

جهان مي افزاييم.
كاركرد  به  حاضر  عصر  در  بنابراين 
زيبايي شناختي آرايه كلامي كه از استعاره 
شناختي  معرفت  كاركرد  بايد  برمي آيد، 
 :1386 )خاكي،  بيفزاييم  نيز  را  فلسفي 
253(.  استعاره به ما امكان مي دهد تا تفكر 
خود را بسط دهيم، درك خود را عميقتر 
تازه اي  روشهاي  به  را  مسائل  سازيم، 
بررسي كنيم و راهكارهاي عملي جديدي 
برگزينيم. انسان اساسا استعاري مي انديشد 

ادراك  استعاره زندگي مي كند. جهان  با  و 
ما سرشتي استعاري دارد. امروزه، ادراك و 
تعامل اجتماعي ما را زبان مجازي و بويژه 
گزاف  بنابراين  مي دهد.  شكل  استعاره 
نيست اگر بگوييم درك هر پديده عبارت 
است از دست يافتن به استعاره اي براي آن 
از طريق جايگزين كردن با چيزي آشناتر. 
تنها با زبان مجازي و استعاره سازي است 
تازه اي  مفهوم  بهترين وجه  به  مي توان  كه 

را درك كرد.
در زبان حقيقي كه با كلمات متعارف 
و آشنا سر و كار دارد، فقط آنچه از پيش 
مي دانيم به ما منتقل مي شود. استعاره ضمن 
آن كه واقعيت را تبيين مي كند، آن رانيز خلق 
مي كند. ليكاف بر اين باور است كه اكنون 
حاشيه اي  موضوعي  صرفا  استعاره  ديگر 
ساز  اساسي ترين  از  يكي  استعاره  نيست. 
و كارهايي است كه براي درك تجربه مان 
معناي  مي تواند  استعاره  داريم.  اختيار  در 
از  و  كند  خلق  شباهت  بيافريند،  جديدي 
كند.  تعيين  را  جديد  واقعيتي  طريق،  آن 
به صورت  ما  مفهومي  نظام  براي  استعاره 
و  )ليكاف  است  درآمده  بنيادين  پديده اي 

جانسون، 1387، 463(.

مي توان گفت 
هر تئوري مديريتي 
متكي بر استعاره اي 
است كه قبلا در ذهن 
و ضمير نظريه پرداز 
شكل گرفته است. 



 شماره 209- مهر 88

ي ديگر
ت و زبان

مديري

دارد. بنابراين اگر درصدد هستيم كه كاركرد 
استعاره را به عنوان يك روش تفكر درباره 
دهيم،  توسعه  سازمان  متغير  موقعيتهاي 
بايد ظرفيت خود را براي مأنوس شدن با 

واقعيت چندوجهي سازمان بيشتر كنيم.

استعاره هاي  بحث  در  مورگان  پيشتازي 
سازماني

تاثير  و  مفهوم  گرت مورگان در بسط 
استعاره در نظريه هاي مديريتي و سازماني 
تا جايي پيش مي رود كه مي گويد حتي 
استعاره  يك  خود  نيز  »سازمان«  مفهوم 
مفهومي  يا  زباني  ابزار  هر  اساسا  است. 
كه براي درك جهان استفاده مي كنيم، يك 
استعاره است. استعاره يك »شكل خلاقانه« 

براي توسعه ادراك ماست.
جنبه هاي   1980 دهه  در  مورگان 
خوب و بد استفاده از استعاره در مديريت 
كرد.  تبيين  خوبي  به  را  سازماني  رفتار  و 
در  استعاره  از  استفاده  پيشتاز  مورگان 
مديريت  و  سازمان  نظريه پردازي هاي 
است. او به خوبي دريافته بود كه بسياري 
از اعتقادات ما درباره سازمان، به صورت 
ناخودآگاه، براساس استعاره هاست. بنابراين 
بر اين باوربود كه با استفاده از استعاره هاي 
دشواري ها  درك  به  توان  مي  مختلف 
مدل  او  آمد.  نائل  سازمان  تناقضات  و 
سازماني را با استفاده از استعاره هاي متعدد 
شبيه سازي كرد و اين امكان را فراهم آورد 
گوناگون  زواياي  از  سازمان  جزئيات  كه 

موردمطالعه قرار گيرد.
مورگان از هشت استعاره براي توصيف 
سازمان بهره گرفت و نقاط قوت و ضعف 
هريك را برشمرد: سازمان به مثابه ماشين، 
سازمان  زنده،  موجود  مثابه  به  سازمان 
فرهنگ،  مثابه  به  سازمان  مغز،  مثابه  به 
سازمان  سياسي،  سيستم  مثابه  به  سازمان 
به مثابه زندان روح آدمي، سازمان به مثابه 
جريان تغيير و سازمان به مثابه ابزار سلطه 

)مورگان، 1383: 9-16(.
سازمان  و  مديريت  نظريه هاي  تمام 
متكي  مجازي  تصويرهاي  يا  استعاره ها  به 
هستند كه ما را قادر به درك و تصويرسازي 
كه  است  نكته اي  اين  كنند.  مي  موقعيت 
مورگان آن را يادآوري كرده است. او براين 
باور است كه اگر تيلور استعاره ماشين را 
براي سازمان مناسب مي داند، بدان جهت 

است كه او يك مهندس است. او براساس 
سوابق تحصيلاتي و تجربي و فكري خود 
به اين استعاره رهنمون شده است. امرسون 
تحت تاثير تجربيات جواني اش در جنگ، 
مي  تطبيق  نظامي  مدل  يك  با  را  سازمان 
نظريه هاي  از  روانشناس  مازلوي  دهد. 
را  انگيزش  نگرش  و  استفاده  روانشناسي 

در سازمانها ايجاد مي كند.

محدوديت استعاره ها
محدوديت هاي  حال  هر  به  استعاره ها 
كه  است  موضوعي  اين  و  دارند  را  خود 
در  و  دارد  اذعان  آن  به  نيز  مورگان  خود 
ضعف  و  قوت  نقاط  تحليل  و  تجزيه 
خود  هشت گانه  استعاره هاي  از  هريك 
در  كه  است  بديهي  كند.  مي  اشاره  بدانها 
استعاره، مشابهت ها ديده و آشكار مي شود 
ماند.  مي  مسكوت  و  ناديده  اختلاف ها  و 
گرچه با استعاره، امكان ديدن يك قسمت 
ديده  راحتي  به  كه  پيچيده  موضوعي  از 
از  هيچيك  اما  آيد،  مي  فراهم  شود  نمي 
استعاره هاي سازماني به تنهايي نمي توانند 
به  دهند.  توضيح  را  سازمان  پيچيدگيهاي 
تعبير ليكاف؛ هيچ استعاره اي وجود ندارد 

كه جامع و مانع باشد. هر استعاره اي درك 
معيني از يك جنبه از مفهوم را ارائه مي دهد 
و بقيه جنبه ها را پنهان مي دارد. بدين علت 
است كه هيچيك از نظريه هاي سازماني نيز 
زواياي  تفسير  و  تبيين  عهده  از  تنهايي  به 
زندگي سازماني برنمي آيد. استعاره همواره 
يك نوع ديدگاه يك سويه را القا مي كند؛ 
يعني به يك بعد و وجه برجستگي مي دهد 

و بقيه ابعاد را به حاشيه مي راند.
توانايي درك جامع ما از هر پديده اي 
وجوه  ديدن  توانايي  به  سازمان،  همچون 
هركس  وگرنه  برمي گردد  آن  متفاوت 
و  شخصيت  فكري،  زمينه  پس  براساس 
ديدگاه مشخص خود به مقوله هاي مديريت 
و سازمان مي نگرد. نگرش به شدت تحت 
ناظر  حرفه اي  و  اجتماعي  زمينه هاي  تاثير 

قرار دارد )مورگان، 1383: 362-383(.
ليكاف، چند نوع نقش براي استعاره ها 
سيستم  معمولي،  استعاره هاي  است.  قائل 
زبان  در  فرهنگ  يك  معمولي  فكري 
روزمره را مي سازند. استعاره هاي نوآورانه، 
اختيار  از يك تجربه را در  درك جديدي 
ما قرار مي دهند. اينجاست كه استعاره يك 
اصطلاح  او  مي شود.  تلقي  يادگيري  ابزار 
نيز  را   )Dead Metaphor( مرده«  »استعاره 
براي استعاره هايي به كار مي برد كه حالت 
زمان  و  داده ان��د  دست  از  را  خود  زنده 
اكنون  و  است  گذشته  آنها  بودن  استعاره 
براي  هضم  واژه  هستند.  جاافتاده  كاملا 
عقائد، در جمله »من نمي توانم آن واقعيات 
را هضم كنم« كه از هضم غذا گرفته است، 
جانسون،  و  )ليكاف  است  قبيل  اين  از 

.)464 : 1387
كاستي  زمينه  در  كه  ديگري  نكته 
استعاره ها در فهم سازمانها گفته شده، آن 
چگونگي  و  چيستي  استعاره ها،  كه  است 
سازمان را مشابه سازي مي كنند، اما هستي 
قرار  موردنظر  را  آن  وجودي(  )حقيقت 

نمي دهند.
نيز  انتقاداتي  با  مورگان  نظرات  البته 
مواجه بوده است. آنها كه معتقد به رويكرد 
بودند،  سازمانها  فهم  براي  علمي  ادبيات 
استعاره  از  استفاده  كه  مي پنداشتند  چنين 
سازماني  پويايي  تاريك  و  مبهم  فهم  به 
به توضيحات جعلي و  مي انجامد و منجر 
استعاره  مي شود.  سازماني  رفتار  نادرست 
گرچه راههايي براي ديدن پديده از زواياي 

استعاره هاي نوآورانه
درك جديدي را 

در اختيار ما قرار مي دهند 
و به ابزاري براي يادگيري 

بدل مي شوند.
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خاصي خلق مي كند، اما راههايي از نديدن 
را نيز دربر دارد. ماهيت استعاره جز ديدن 
مشابهت ها  اين  تصويرگري  و  مشابهت ها 
پيچيده  پديده هاي  سازي  ساده  جهت  در 
شير  به  را  فردي  وقتي  بنابراين،  نيست. 
او  براي  را  شير  استعاره  و  مي كنيم  تشبيه 
شير  كه  كنيم  توجه  بايد  مي بريم،  كار  به 
فقط از لحاظ شجاعت شبيه آن مرد است 
و از جهات متعدد ديگر با او تفاوت دارد. 
ميان  اين  در  تعبيري  و  تفسير  هر  بنابراين 
نادرست  اعتباري  به  و  اعتباري درست  به 
بگيريم،  نظر  در  را  مشابهت ها  اگر  است. 
بياوريم،  درست و اگر تفاوتها را در ذهن 
نادرست است. سازمان نيز پديده و نهادي 
پيچيده و چندوجهي است )مورگان، 1383: 
16-9(. تقسيم آن به اجزا و وجوه مختلف 
در  تنها  و...  سازماني  فرهنگي،  ساختاري، 
ذهنيت ما محقق مي شود. اما در دنياي واقع 
آنها درهم تنيده شده است. براي درك يك 
فيل بزرگ نمي توان آن را تقسيم كرد. اين 
كار به مرگ فيل و عدم دستيابي به مقصود 

مي انجامد. 
پديده )مشبه( مي توان  از يك  بنابراين 
تفاسير متعدد )مشبه به( ارائه داد. هرمنوتيك 
در تاويل و تفسير يك متن نيز بر اين حقيقت 
بنيان نهاده شده است. تفاوت و گاه ضديت 
بين استعاره هايي كه براي توضيح و تفسير 
مي گيرند،  قرار  استفاده  مورد  پديده  يك 
چيزي نيست جز نگاه كردن و تشريح يك 
پديده از زواياي مختلف. بنابراين نه ممكن 
و نه مفيد است كه بخواهيم ارزشمند بودن 
جنبه هاي  توضيح  براي  را  استعاره  يك 
است  آن  بهتر  كنيم.  اثبات  پيچيده سازمان 
كه با استفاده از استعاره هاي مختلف به فهم 

كاملتر و عميقتر سازمان نزديك شويم.

گسترش استعاره هاي سازماني
به  كه  اس��ت  تامل  قابل  نكته  اي��ن 
متنوعتري  دانش  به  استعاره ها  كارگيري 
متنوعتر  دانش  كه  ام��روزه  و  دارد  نياز 
پديد  نيز  جديد  استعاره هاي  است،  شده 
اقتصادي،  مفاهيم  راه يافتن  است.  آمده 
روانشناسي،  جامعه شناسي،  فيزيولوژيك، 
علوم نظامي، بيولوژيك، قانون، سياست و 
ادبيات در استعاره ها و نظريه هاي مديريت 
از  پس  است.  دليل  همين  به  سازمان  و 
مورگان و استعاره هاي هشت گانه او درباره 

آمد. در  پديد  استعاره هاي زيادي  سازمان، 
براي  استعاره ها  از  آموزشي  استفاده  كنار 
تدريس نظريه هاي سازماني به دانشجويان، 
زينتي تر  استعاره ها ضمن گسترده تر شدن، 
حوزه هاي  در  بسياري  استعاره هاي  شدند. 
سازماني،  رفتار  سازماني،  نظريه هاي 
به  سازماني  توسعه  و  سازماني  ارتباطات 
براساس  استعاره هايي  شدند.  گرفته  كار 
موقعيتهاي نظامي يا ورزشي مطرح شوند. 
سازمان به تيم فوتبال تشبيه شد. اصطلاح 
مربي و مربيگري از ورزش به مديريت راه 
باز كرد. حركات سازماني با حركات صفحه 
شطرنج مقايسه شد. جنگ استعدادها زبانزد 

متوليان منابع انساني سازمانها شد.
سازمانها به رايانه و شبكه تشبيه شدند. 
اشخاص،  مثابه  به  را  سازمان  گروهي 
دودم��ان  يك  يا  و  خانواده ها  گروهها، 
 .)Yousefi,2005:12( خانوادگي تلقي كردند
حوزه  به  استعاره هايي  نيز  هنر  دنياي  از 
به  سازمان  شد.  وارد  سازمان  و  مديريت 
اركستر تشبيه شد و ويژگيهاي نقش رهبر 
گرفته  نظر  در  سازمان  رهبر  براي  اركستر 
استعاره  از  يانو  و  هچ  مانند  افرادي  شد. 
نقاشي و تفاوتها در مدل هاي نقاشي براي 
درك شكلها و مفاهيم و پديده هاي مختلف 
سازماني و توضيح دو نوع تفكر واقع گرا و 

تغييرگرا در مطالعات سازماني بهره جستند 
)www.laetusinpraesens.org(.  استعاره هاي 
راه، سفر، قايق، چتر، غلاف، گياهاني مانند 
آفتاب پرست و غاز  مانند  شبدر، حيواناتي 
و بوفالو، مفاهيم رياضي همچون انتگرال، 
به  كوانتوم  و  نور  مانند  فيزيكي  مفاهيم 
پيدا  راه  سازماني  نظريه هاي  و  آرا  معركه 
داستانهايي  و  نشانه ها  و  نمادها  از  كرد. 
و گم شدن  قورباغه  دادن  قورت  همچون 
پنير و استراتژي اقيانوس آبي و آب شدن 
و  قاتل  كوسه هاي  تشويق  و  يخي  جزيره 
براي  خوبي  به  حيوانات  تعاوني  شركت 

تبيين مفاهيم سازماني بهره گرفته شد. 
انديشمندان و  نيز  ايران،  ما،  در كشور 
اين راه همت  استاداني چند در  مديران و 
و  نشانه ها  و  نمادها  عرضه  در  و  كردند 
درك  براي  ايراني  استعاره هاي  و  داستانها 
سازماني  متنوع  مفاهيم  بومي تر  و  بهتر 
مجتبي  زنده ياد  ورزيدند.  بسيار  كوشش 
جايگزين  را  آراستگي  سين  كاشاني هفت 
با  را  باغباني  پنج اس كرد. شيوه مديريت 
مديريت شباني مقايسه كرد و از استعاره هاي 
مديريت فرهنگي به جاي مديريت سرهنگي 
و نظاير آن در تبيين جنبه هاي مختلف رفتار 
سازماني بهره برد. دكتر غلامرضا خاكي نيز 
تتبع و  با تحقيق و  ابتكاري و  ايده  با يك 
فارسي،  شعر  كهن  متون  از  يكي  در  تدبر 
همبالي  استعاره  عطار،  منطق الطير  يعني 
و  برگزيد  ايراني  رهبري  شيوه  براي  را 
آن  در  هدهد  رهبري  سبك  از  آموزه هايي 

كتاب به دست داد. 0

منابع
نشر  مركز  بيان«،  و  »معاني  تجليل،  جليل   .1

دانشگاهي، 1363.
قرآن،  بنياد  بيان«،  »معاني  آهني،  غلامحسين   .2

.1360
3. گرت مورگان، »سيماي سازمان«، ترجمه و تاليف 

دكتر اصغر مشبكي، دانشگاه تهران، 1383.
4. غلامرضا خاكي، »همبالي شيوه رهبري ايراني«، 

دانشگاه آزاد اسلامي، 1386.
»نظريه هاي  جانسون،  ام.  و  ليكاف  ج��ي.   .5
ارتباطات«، ج 4 ، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و 

اجتماعي، 1387.

6. M.H.Yousefi, «organizational meta-
phors», Allameh University, 2005.
7. Innovative global management through 
metaphor; www.laetusinpraesens.org.

با استفاده از استعاره ها 
مي توان به فهم 

كاملتر و عميقتري از 
سازمان نائل شد.
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